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 ة سد ة دوم تا نيم   ة سد ة نيم ة در فاصل  ،گ در عصر اسلامي   هاي خراسان بزر  نخستين تاريخ 
ابومخنف، هشام كلبي، ابوعبيده معمر بن مثنـي        (نگاران عراق   سوم هجري همزمان توسط تاريخ    

.   تحرير درآمدنـد   ةبه رشت ) حفص بن منصور مروزي و سلمويه بن صالح       (و خراسان ) ينو مدائ 
روزيهاي اعراب مسلمان در اين منطقه بود، ولي         آثار عراقيان به دست دادن تاريخ پي       ةهدف اولي 

مـورخين  . ترين ايالت شرق دنياي اسـلام نيـز پرداختنـد          به ابعاد ديگري از تاريخ اين مهم       عملاً
 هيچ  ،از اين كتب  . خراساني نيز فتوحات، اوضاع سياسي و مالي منطقه را مورد توجه قرار دادند            

 توجـه از شـماري از آنهـا در كتـب             مـستقلي در دسـت نيـست، ولـي بخـشهايي قابـل             ةنسخ
 ةنتيج ـ.  بازسازي آنهـا فـراهم آمـده اسـت      ةچنين زمين هاي بعد نقل شده و اين       نويسندگان دوره 

  .نگاري اسلامي استكوشش در اين زمينه، احياي چند اثر مهم از ميراث تاريخ
 اري عـراق،  ـنگ ـ مكتـب تـاريخ     ا،ـه ـان، نخـستين تـاريخ    ـخراس ـ :اـه  كليد واژه       

   .خراسانيمورخان
                                                     

  . 27/4/1386:خ تصويب نهايي تاري؛20/1/1386:تاريخ وصول*.
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  مقدمه

) سرزمينهاي اين سو و آن سوي جيحـون       (هاي تاريخ خراسان بزرگ     اولين كتاب 

 سوم هجري و همزمان در      ة سد ة دوم تا نيم   ة سد ة زماني نيم  ةدر عصر اسلامي، در فاصل    

تـوان    نمـي را  مورخان خراساني در اين دوران      .  تحرير درآمدند  ةخراسان و عراق به رشت    

بي خاص قلمداد كرد، اما عراقيان در ايـن دوران در فـرم و محتـواي آثـار           وابسته به مكت  

مكتـب  «يا  » نگاري عراق مكتب تاريخ «كردند كه از آن به نام         اي پيروي مي    خود، از شيوه  

ما در اين مقاله به صورت جداگانه بـه معرفـي           . اند  سخن به ميان آورده   » اخباريون عراق 

  . اند در تاريخ خراسان نوشتهپردازيم كه اين دو گروه  آثاري مي

  

  آثار اخباريون عراق : الف

 آثـار خـود را در       ،اي كه اين نويسندگان     به جهت اهميت شناخت شرايط و زمينه      

 تحرير درآوردند، پيش از معرفي و بررسـي اولـين كتابهـايي كـه ايـشان در                  ةآن به رشت  

  : گوييم ن مي مكتب اخباريون عراق سخةتاريخ خراسان نوشتند، به اجمال دربار

  نگاري عراقمكتب تاريخ

اولـين كوشـشها و     . نويسي سبكها و مكتبهايي است     تاريخ ةمسلمانان را در عرص   

  : هاي آغازين اسلام، در دو مكتب متمركز بود سدةمطالعات تاريخي مسلمانان در 

  مكتب مدينه يا مكتب اهل حديث  .1

  ).133ـ4الدوري،ص(مكتب عراق يا مكتب اهل خبر  .2

و ) ص(كتب مدينه رنگ و بوي ديني داشت؛ محتواي آن سيره و مغازي پيـامبر             م

 اما آثار اخبـاريون عـراق ـ بـا     ، راويان آن بودةفرم بيان آن، ذكر احاديث همراه با سلسل

 ـ ؛ سجادي و عالم زاده، 32ـ1/3روزنتال،(تفاوتهايي در نوع بينش و توجه به عنصر زمان 

يام العرب بـود كـه خـود ريـشه در فرهنـگ عـرب               در حقيقت استمرار اخبار ا    ) 65ص

  با وجود اين،. اي و گاه دادن پند و موعظه به مخاطبين داشت  قبيلههايجاهلي و تفاخر
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  . اهل خبر از نظر فرم روايت تا حد زيادي تحت تأثير محدثان بودند

 آكـادي   ةرا از ريش  » خبر «ة خبر و كار اخباريان بايد گفت كه واژ        ةدر توضيح واژ  

 بـه   و اصـطلاحاً  » شلوغ بودن و جنجال به پا كردن      «در لغت به معني     . اند  دانسته» باروخَ«

ترين خبر در واقع كهن   ). 1/22روزنتال،. ( آمده است  »اطلاع از رويدادهاي برجسته   «معني

داده و    نگاري اسلامي است و توصيفي جامع از رويدادي واحد به دسـت مـي             فرم تاريخ 

سترس مربوط به يك واقعه به صـورت مـنظم بـوده اسـت              حاوي تمامي روايتهاي در د    

نـاميم،    مي 1نگاري تاريخي   توان آن را با آنچه امروزه تك         مي ،بنابراين). 173مصطفي،ص(

ي و معلولي تـدوين      علّ ةوايتهاي خود را  بر اساس يك رابط        ر ،البته اخباري . مقايسه كرد 

 كـار اخبـاري     ،از اين نظر  ). 1/81روزنتال،(كرد و اهتمامي به تحليل روايتها نداشت          نمي

ــه   ــه كــار محــدث شــبيه بــود كــه او نيــز اهميتــي ب ــر » رأي«ب  داد نمــي» خبــر«در براب

 اخبار همانند ايام العرب با اشعاري آميختـه بـوده و از ايـن               ،معمولاً). 139الدوري،ص(

 ،از نظر حجم نيز بايد اشاره كـرد       ). 3/310قرشي،(ستا  نظر مرز مشتركي با ادبيات داشته     

 داراي حجم چنداني نبوده و شـمار صـفحات آن از            ،معمولاًشد،    اثري كه خبر ناميده مي    

  ).1/81روزنتال،(رفته است  اوراقي چند فراتر نمي

 مطالب خود را به صـورتي       معمولاًروش بيان اخباريان ساده و صريح بود و آنان          

ر ترسـيم كـرده و   كردند و گاه حوادث را به شكلي زنده و جانـدا  واضح و آسان بيان مي 

  . پرداختند گوها مي و ها و گفت خصوص هنگام بيان جنگها، به نقل اشعار، خطبههب

 كارشان، منـابع شـفاهي و روايتهـاي         ة در مراحل اولي   منابع اخباريان عراق طبيعتاً   

 ولي آنگاه كه اندك اندك در ميان آنان آثار مكتوبي پديد آمد، نسلهاي بعد،               ،اي بود   قبيله

  . سته آثار نيز بهره بردند و آنها را بر منابع شفاهي خود افزودنداز اين د

 نگاري عراق به آن اشـاره كـرد، ايـن         مكتب تاريخ  دربارةاي كه بايد      واپسين نكته 

  ه احساسات ديني، ـابل توجـت تأثير قـار نويسندگان اين مكتب تحـه گرچه آثـاست ك

                                                     
1. Historical Monography  
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  .ذ و تفكرات دولتي نپذيرفتاي و حزبي قرار داشت، ولي تأثيري از نفو عشيره

از (نگاران مكتب عـراق در طـول حـدود دو قـرن حيـات ايـن مكتـب           كار تاريخ 

نگـاران  دسـتخوش تحـولاتي گرديـد و تـاريخ        )  سـوم  ة سد ةهاي اول هجري تا نيم      دهه

 بـن حكـم   �� عـوا .اي پيش بردند   اي در آن ظهور كردند و هريك آن را مرحله           برجسته

زماني را در بيان حوادث تاريخي به كـار بـست و بـراي              رعايت تسلسل   ) ق147م(كلبي

هيـثم  . التاريخدر عنوان آن استفاده شده بود؛         » تاريخ «ةاولين بار كتابي نوشت كه از واژ      

نگـاري     حوليـه  ة نخستين كسي بود كه در نگارش تاريخ، شيو        ،)ق209 يا   207م(بن عدي 

شمارانه حوادث را سال  ، السنين كتاب التاريخ علي  را به كار گرفت و در كتابي با عنوان          

؛ 1/101روزنتـال، ( تدوين كرد و آنها را بر اساس سال، ماه و روز وقوعـشان ترتيـب داد               

 تـاريخي   ةبـه انديـش   ) ق206م  ( هـشام بـن محمـد كلبـي         .)62 ص ،زاده  سجادي و عالم  

ــسترده ــوبي پرداخــت    گ ــمالي و جن ــرب ش ــاء و ع ــاريخ انبي ــه ت ــد و ب ــل ش ــري نائ  ت

به اوج  ) ق225م  (نگاري عراق، در آثار متعدد مدائني     ا مكتب تاريخ  ، ام )145الدوري،ص(

تـرين  توان بـزرگ    او را مي  . خود رسيد و او بود كه اين مكتب را ارتقايي شايسته بخشيد           

مـدائني در راه جمـع و تـدوين اخبـار           . ترين اخباري مكتب عـراق دانـست      و سرشناس 

ر پيشينيان خود سبقت جست و       در دقت و پژوهش ب      تاريخي به تلاشي بزرگ دست زد،     

 محدثان تمـسك جـست      ةعلاوه بر گردآوري اخبار، براي بررسي و ارزيابي آنان به شيو          

 معتـدل و    ،اي نقادانه داشت و در بيان اخبـار         مدائني شيوه ). 63زاده، ص سجادي و عالم  (

بنا به چنين دلايلي اسـت كـه كـار مـدائني را             ). 142الدوري،ص(كرد  طرفانه عمل مي    بي

انـد    لقـب داده  » شـيخ الاخبـاريين   «نگاري عراق دانسته و او را       حله كمال مكتب تاريخ   مر

  ).فهد: رك(

 نگاران مكتب عـراق، شـرح عمليـات جنگـي و پيروزيهـاي            بخشي از آثار تاريخ   

 ـ          ـان در شهره  ـاعراب مسلم  وان ـت ـ  ب را مـي   ـا و نواحي مختلف ايران بـود و همـين كت

سفانه عموم نويسندگاني كه    أمت. واحي به شمار آورد   ترين تاريخهاي اين شهرها و ن     قديم
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اند، توجهي شايـسته بـه        نگاري اسلامي و ايراني به بحث و بررسي پرداخته        تاريخ دربارة

اي    از آن ميان تنها فرانتس روزنتال به ايـن موضـوع اشـاره             1.اند  اين قبيل آثار نشان نداده    

 سخن  ة مختصر بسنده كرده و دامن     ة ولي وي نيز تنها به همين اشار       ،)1/187(كرده است   

مورخ معاصـر، احمـد كـسروي نيـز هنگـام           . خود را در اين خصوص بسط نداده است       

توان ايـن دسـته آثـار را جـزء اولـين              بررسي تاريخهاي طبرستان، به اين موضوع كه مي       

كتـاب فتـوح جبـال      تاريخهاي شهرها و نواحي ايران بـه شـمار آورد،  توجـه داشـته و                 

كـسروي،  (ئني را به عنوان اولين تاريخ محلي طبرستان معرفي كـرده اسـت             مدا طبرستان

 اثر بالغ   30كه شمار آنان به   (توجهي به چنين آثاري     رسد دليل اصلي كم     به نظر مي  ). 6ص

  .هاي مستقل اين كتب است همانا در دست نبودن نسخه) گردد مي

نگـار  ار تـاريخ  پردازيم كه چه ـ    ما در اين بخش از مقاله به معرفي هفت كتابي مي          

 ابوعبيده معمر بن مثني، هـشام بـن محمـد كلبـي و ابوالحـسن                 ابومخنف،(مكتب عراق 

خراسـان   دربـارة  سـوم هجـري      ةهـاي اول سـد       دوم تا دهه   ة سد ة نيم ةدر فاصل ) مدائني

اند و آنها را در كنار چند اثري كه در همين فاصله زمـاني مورخـان خراسـاني بـه                      نوشته

  : ترين تاريخهاي خراسان قلمداد كردتوان قديم  مي،اند آورده رشته تحرير در

  كتاب فتوح خراسان.1

 لوط بن سعيد بـن مخنـف بـن سـالم ازَدي مـشهور بـه                 ،)ق157م(اثر ابومخنف 

ترين مورخان مكتـب عـراق       دوم هجري و يكي از بزرگ      ةابومخنف، اخباري بزرگ سد   

ــت ــ. اس  ــةوي را از جمل ــاي نيم ــدة فقه ــم  ة س ــه ش ــز ب ــري ني ــد ار آورده دوم هج  ان

 بزرگش مخنف بن سـليم از       خاندان او يمني و از شيعيان بودند و جد        ). 2/403يعقوبي،(

) همـدان و اصـفهان    (بود كه مدتي را در بعضي شـهرهاي ايـران         ) ع(كارگزاران امام علي  

 رايج در   ةشود، مطابق شيو     عنوان بالغ مي   30آثار او كه به     ). 1/277الانصاري،(امارت كرد 

                                                     
 كه اثرش به معرفي تاريخهاي خراسان  لاقليم خراسان����التواريخ ا كتاب ةبه عنوان نمونه نويسند . 1

  .الحديثي: رك. اي به اين كتب نكرده است اختصاص دارد، هيچ اشاره
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وقايع مختلف از آن جمله فتح شـهرها         دربارةنگاريهايي    ن مكتب عراق، تك   ميان مورخي 

ابن نـديم،   (گرچه شهرت او به تخصص در تاريخ عراق بوده است         .  بوده است  و نواحي 

ترين يا  تاريخ خراسان از اين نظر مهم است كه قديم         دربارة، ولي تنها اثر او      )105ـ  6ص

  . آيد ن به شمار ميترين كتابهاي تاريخ خراسا يكي از قديمي

) 104ـ ـ5ص(در فهرستي جامع كه ابن نديم از آثار ابومخنف به دست داده است            

 نشاني نيست، ولي رجالي مشهور شيعه، ابوالعباس نجاشـي، در           كتاب فتوح خراسان  از  

 ،از ايـن   ). 320رجال،ص(فهرستي كه از آثار وي ارائه كرده، از اين كتاب نام برده است            

فتـوح  ل در دسـت نيـست ولـي خوشـبختانه بخـشهايي از آن در                اي مستق   كتاب نسخه 

 طبري نقل شده است كه بر اساس همين نقـل           تاريخ الامم و الملوك    بلاذري و    البلدان

  . توان به شناختي نسبي از آن دست يافت قولها مي

اي ضروري است و آن اينكه        اين نقل قولها و نقل قولهاي مشابه ذكر نكته         دربارة

 هنگام نقل قـول از ديگـران بـه نـام كتابهـاي      معمولاًانند بلاذري و طبري   نويسندگاني م 

اين موضوع ممكن است منجـر بـه ايـن سـؤال شـود كـه آيـا                  . اند  اي نكرده   ايشان اشاره 

توان اين نقل قولها را برگرفته از كتب مورد نظر دانست؟ نگارنده بر اين عقيده است                  مي

ه از او نقل قول شده كتابي در موضـوعي خـاص            اي ك   دانيم نويسنده   كه وقتي آشكارا مي   

داشته و آنكه نقل قول كرده نيز از او نام برده و در همان موضوع بـه نقـل سـخنان وي                      

توان نسبت به صحت انتساب اين مطالـب بـه كتـاب مـورد نظـر بـه                    مي     پرداخته است، 

ه ايـن   ، گـا  تاريخ طبـري  خصوص آنكه در آثاري همانند      هب. اطميناني نسبي دست يافت   

 برگـرفتن آنهـا از منبعـي         تـوان آن را نـشانه       اي طولاني است كه مـي       نقل قولها به اندازه   

  . مكتوب قلمداد كرد

حـوادث خراسـان     دربـارة ترين گزارشي كه طبري به نقل از ابومخنـف          اما قديم 

كه به  است   هجري و دوران امارت عبداالله بن عامر بر خراسان           31آورده، متعلق به سال     

 دربـارة طبـري همچنـين چنـد خبـر         ). 4/301(پاهيان عرب و هياطله اشـاره دارد      نبرد س 
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 بن مسلم بر اين ناحيه از قول ابومخنـف          ����� ق و دوران امارت      96حوادث سال   

، تصميم قتيبه بـراي خلـع       )6/500(نقل كرده است كه در آنها از اعزام لشكري به كاشغر          

هاي مربوط به  قتيبه سـخن بـه ميـان    و نيز درگيري) 509همان،ص(سليمان بن عبدالملك 

كتـاب فتـوح خراسـان      آخـرين خبـري كـه طبـري از           ). 515همـان، ص    ( آمده است   

 ق بـه خراسـان      97ابومخنف آورده، مربوط به آمدن مخلد بن يزيد بن مهلـب در سـال               

البته اين نقل قولي مستقيم نيست و طبري روايت ابومخنـف را            ). 526ـ7همان،ص(است

اي اطمينـان     توان تا اندازه    ن ديگر تركيب كرده است، ولي بر اين اساس مي         با اخبار راويا  

 ابومخنف، حوادث خراسان را از آغاز فتح آن بـه دسـت             كتاب فتوح خراسان  يافت كه   

  . گرفته است  اول هجري در بر ميةاعراب مسلمان، تا اواخر سد

، 515،  6/319،397،500،509؛  5/209؛  558،  4/301(بر اساس نقل قولهاي طبـري     

توان عـلاوه بـر جزئيـاتي     ، مي)331،فتوح البلدان( و بلاذري) 535،  523،526،532،534

 اول هجري را تا حـدودي       سدة اميران اين منطقه در      ةدر خصوص فتوح خراسان، سلسل    

تكميل كرد و راجع به اوضاع اداري خراسان، برخي اقوام ساكن در آن و تركيب اعرابي                

ابومخنف در لابلاي اخبار خود از فتـوح        . عاتي به دست آورد   كه به خراسان آمدند، اطلا    

  . خراسان، گاهي اشعاري نيز گنجانيده است

  كتاب فتوح خراسان .2

اي بزرگ و آگاه به اخبـار و          كلبي نسابه ). ق206يا204م(اثر هشام بن محمد كلبي    

ز بزرگان او هم خود شيعه و هم از خانداني شيعه مذهب بود و چندتن ا             . ايام العرب بود  

 تمـايلات   اصولاً. نبرد كردند ) ع(خاندان او در جنگهاي جمل و صفين در كنار امام علي          

33،34جلالي نائيني،ص(دار بود  كلبي ريشهة اموي در خانوادضد .(  

او . پدرش محمد از عالمان انساب و ايام العـرب بـود          . هشام در كوفه به دنيا آمد     

 بن حكم نيز كسب دانش      ��ق، ابومخنف و عوا   علاوه بر پدر، از دو اخباري بزرگ عرا       

بعدها به بغداد رفت و در آنجا با دو مورخ بزرگ تاريخ اسـلام، محمـد بـن عمـر                    . كرد
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او در بغـداد    ). 39ـ ـ40همـو، ص  (واقدي و محمد بن سعد بن منيع رفت و آمد داشـت             

 به   تحت حمايت خاندان برمكي و مأمون عباسي قرار گرفت و بعضي آثار خود را              ظاهراً

هشام كلبي آثار زيادي نوشت كـه تعـداد آنهـا بـه             ). 248ابن خلكان،ص (نام آنان نوشت  

  . گردد  كتاب و رساله بالغ مي150حدود 

كتـاب  از  ) 108ـ  10ص( ابن نديم  الفهرست  آثار هشام كلبي در     ر فهرست بلند  د

 نجاشـي بـه ايـن كتـاب اشـاره شـده             رجـال  او خبري نيـست، ولـي در         فتوح خراسان 

، )413ـ ـ333،14،  331ص،فتـوح البلـدان   ( و نويسندگاني مانند بلاذري   ) 435ص(است

ــري ــ5، 523، 396-6/7(طب ــ7/72؛ 544، 443، 542، 532ـ ــو ) 468ـ 	�
ــن ��  ب

تـوان    اند كه مي    فتح خراسان مطالبي از قول كلبي نقل كرده        دربارة) 264،244ص  (خياط

آيد كـه ايـن       گزارشها برمي از اين   .  قلمداد كرد  كتاب فتوح خراسان  آنها را بخشهايي از     

كتاب تنها به اخبار فتوح اختصاص نداشته و كلبي به حوادث مهـم ديگـر منطقـه نيـز ـ      

به عنوان مثال وي گزارشي دقيق از قتل . حداقل تا برآمدن عباسيان ـ پرداخته بوده است 

ي آن   خراسان بعد از اين واقعه ارائه داده كه بـلاذر          ةمسلم بن قتيبه باهلي و اوضاع آشفت      

 هجـري و در جريـان       107در گزارش حـوادث سـال       . را در كتاب خود نقل كرده است      

لشكركشي اسد بن عبداالله به غرسبستان به قحطي اين سال اشاره كرده اسـت، گزارشـي                

 آورده و ماجراهاي مربـوط بـه او را تـا            .ق136نيز از وضع ابومسلم در خراسان تا سال         

  ). 468ـ 7/72طبري، (حوادث منجر به قتلش پي گرفته است

  كتاب خراسان .3

 مـوالي   ةوي در حقيقت ايراني و از جمل      ). ق210م ح (اثر ابوعبيده معمر بن مثني    

. ق188در سـال    . جا به تحصيل علم پرداخت     در بصره به دنيا آمد و همان       او ظاهراً . بود

خلكـان،  ابـن   (به دعوت هارون الرشيد به بغداد رفت و برخي كتابهايش را بر او خوانـد              

.  اقامت او در بغداد چندان طولاني نبود و وي دوباره به بـصره برگـشت               ظاهراً). 3/119

 ـ ابوعبيده داراي دانشي وسيع   ). 121و،صـهم(تـارس داش ـد سفري نيز به ف    ـان  گفته -هب
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اي كه او را علامـه لقـب داده بودنـد و     خصوص در اخبار و نحو و لغت ـ بود، به گونه 

ماننـد    المعـارفي او را در روزگـار خـود بـي            ةحظ، دانش دائـر   دانشمند بزرگ عرب، جا   

  ). 119همو،ص( دانسته است

ورزيـد و   گري داشت و نـسبت بـه اعـراب بغـض مـي          ابوعبيده تمايلات شعوبي  

 به همين دليل بود كه كتابهايي در اخبار و فضايل ايرانيان و پادشاهان آنان و از آن                  ظاهراً

ر مورد دين و مذهب او حرف و حديثهايي اسـت            د 1.سو آثاري در مثالب عرب نوشت     

از آن طـرف لقـبش كـه        ). 59ص،ابن نـديم  (اند  و برخي او را پيرو مذهب خوارج دانسته       

 ظـاهراً ) سي به معني سه و بختن به معني رستگار كـردن اسـت            ( سخت يا سيبخت بود     

 گـري داشـته اسـت       ريشه در عقيده به تثليث مسيحيت يا سـه اصـل اخلاقـي زرتـشتي              

  ). 5/711نژاد، تحيفا(

هاي بعد به ابوعبيده اعتماد كرده و در آثار خود به فراواني              اديبان و مورخان دوره   

توان به بلاذري و طبري اشاره كرد كـه آثـار             از آن جمله مي   . اند  از آثار او نقل قول كرده     

سد كه  ر   اثر مي  200هاي ابوعبيده به حدود       نوشته. تاريخي او را مورد استفاده قرار دادند      

از اين اثر كه ابن نديم نام آن را ثبـت           .  او اشاره كرد   كتاب خراسان توان به      آن ميان مي    از

تـوان    گفته، مـي    اي مستقل در دست نيست ولي بر اساس مبناي پيش           نسخه) 59ص(كرده

؛ 526ـ ـ519،7ـ ـ6/20:تـا   بـي (طبري تاريخ الامم و الملوك   در كتب مختلف از آن جمله       

به ) 415ـ414،18ـ411،15ـ13 ،399،410 ،394،398ـ7ص( بلاذري فتوح البلدان و  ) 7/43

آنچه بلاذري آورده است، هم به لحاظ حجم و هـم بـه             . نقل قولهايي از آن دست يافت     

لحاظ محتوا داراي اهميت بسيار است و اين به آن دليل است كـه بـلاذري در گـزارش                   

 زيادي متكي به ابوعبيـده بـوده   ةازـ از آغاز تا پايان ـ تا اند  اخبار خراسان و ماوراءالنهر 

 ة حتي اگر آنچه بلاذري از قول ابوعبيده در ايـن بـاره آورده اسـت، هم ـ                ،بنابراين. است
                                                     

: رك.  مسعودي قرار گرفتةكتاب مروج الذهب مورد استفادالفرس او بعدها در نوشتن ) فضائل(كتاب اخبار  . 1
  .278 ،258، 1/246، ، مروج الذهبمسعودي
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توان بـه شـناختي       بر اين اساس مي   . اي از كل آن است       او نباشد، خلاصه   كتاب خراسان 

  .  مطمئن از اين اثر ابوعبيده دست يافتتقريباً

ان حاوي اطلاعاتي دقيق از محلهاي سكونت اعـراب         خراس دربارةاخبار ابوعبيده   

هان فتوح و تعـداد و تركيـب سـپاهيان عـرب در ايـن                 ماوراءالنهر، فرماند  در خراسان و  

 از تقسيمات اداري شـهرها و منـاطق خراسـان و            يمنطقه بوده و در آن اطلاعات بسيار      

ئيات فتح شهرهاي   ها، دفعات و جز     خصوص نيشابور و هرات ارائه و دوره      هماوراءالنهر ب 

 امويـان ثبـت گرديـده       ةاين ناحيه از طبسين تا سغد و اشروسنه و از آغاز تـا پايـان دور               

به كمـك   . ابوعبيده همچنين از واليان و اميران ايراني بعضي شهرها نام برده است           . است

 كامل اميران عـرب را در       ةتوان سلسل   ، مي فتوح البلدان اخبار منقول از ابوعبيده در كتاب       

بخـشي مهـم از ايـن    . راسان و ماوراءالنهر از آغاز تا اواخـر دوره امـوي تكميـل كـرد       خ

بن مسلم  اختصاص دارد كـه بـر اسـاس آنهـا              �����گزارشها به عمليات و فتوح      

منازعات قبايل عرب در خراسان و مـاوراءالنهر و          دربارةتوان به آگاهيهايي ارزشمند       مي

ترين اخبار ابوعبيده، گزارش ديدار     كي از جالب  ي. ماجراي مشهور قتل قتيبه دست يافت     

تي سمرقندي با خليفه عمربن عبدالعزيز و شكايت آنـان از حيلـه و غـدر مـسلمانان                  ئهي

ابوعبيده همچنين به تغيير سياست امويـان در دوره عمـر بـن    . هنگام فتح اين شهر است    

نبال آن از ناآراميها    عبدالعزير و اقدامات و اصلاحات او در خراسان پرداخته است و به د            

از رفع جزيه از تازه مـسلمانان       .  تركان در ماوراءالنهر سخن گفته است      ةو مقاومتهاي تاز  

 هـشام بـن عبـدالملك و        ةو تأثير بسيار آن در جذب اهالي ماوراءالنهر به اسلام در دور           

 ـ         )  كاهش خراج   ( تبعات مالي آن     ب و به دنبال آن تغيير سياست امويان نيز گزارشي جال

  . ارائه داده است

ترين و ارزشمندترين مطالب كتاب فتـوح خراسـان ابوعبيـده نقـل       يكي از جالب  

ايـن شـعر    ). 7/43طبـري، ( اسـت  سـروده شـده    ق   108 در سال     كه شعري فارسي است  

هجايي كه تنها شامل دو مصرع كوتاه است، مربوط به ماجراي شكست رسواي اسد بن               
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ابوعبيده آورده است كه . در ختُلاّن است)  ق 109   ـ106( عبداالله قسري، امير خراسان 

  به دليل اين شكست مفتضحانه، اين شعر بر زبان كودكان افتاده بود كه  

  اه آمذيـ برو تب         از ختُلاّن آمذي                   

چه بسا در ثبت اين بيت كه در تاريخ ادبيات فارسي داراي اهميت بسيار اسـت،                

  .   و نيز تخصص ادبي و لغوي ابوعبيده مؤثر افتاده باشدتمايلات شعوبي 

  : رسيم پس از اين سه اثر به آثار ابوالحسن مدائني در تاريخ خراسان مي

ابـن  ( مـوالي بـود    ةاز جمل ـ ) ق225م(ابوالحسن علي بن محمد بن عبداالله مدائني      

. علم آموخـت  جا نشو و نما كرد و        در بصره به دنيا آمد و همان       او ظاهراً ). 113نديم،ص

گونه كه گفتـيم مـدائني را       همان. سپس راهي بغداد شد و تا پايان عمر در اين شهر ماند           

  . ترين اخباري مكتب عراق دانستترين و سرشناستوان بزرگ مي

آورد، بـه      تحريـر در   ةشهرها و نواحي مختلف ايران بـه رشـت         دربارةآنچه مدائني   

ان، چهار اثر او در تاريخ خراسـان بـه دو دليـل             گردد كه از آن مي       اثر بالغ مي   20بيش از   

  :  داراي اهميت بسيار است

مدائني را داناترين مورخ روزگار خود نسبت بـه تـاريخ شـهرهاي خراسـان و ايـران                   .1

  ).   106ن نديم،صبا(اند دانسته

هاي بعد، از آثار اخبـاريون عـراق نقـل            سدةن و نويسندگان    ااگر حجم آنچه را مورخ     .2

تـرين كتابهـا را     توان نتيجه گرفت كه مدائني بزرگ       د، ملاك داوري قرار دهيم، مي     ان  كرده

 زيـرا حجـم هـيچ يـك از          ، تحريـر درآورده بـوده اسـت       ةتاريخ خراسان به رشت    دربارة

خراسان نوشته شده بود، با حجم آثـار مـدائني برابـري             دربارةتاريخهايي كه تا آن زمان      

 بايـد بـه ايـن نكتـه          ن حكمي قطعي نيز صادر نكنيم،     حتي اگر در اين باره چني     . كند  نمي

خراسان به جا مانده قابل      دربارة مدائني   ةاشاره كرد كه حجم آنچه از تاريخهاي چهارگان       

  .     گفته نيست مقايسه با سه اثر پيش

  هايي مستقل  از اين دسته كتابهاي مدائني نيز همانند قريب به اتفاق آثار او نسخه
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توان در منابع متعدد از آنهـا سـراغ            اينكه بر همان مبناي پيشين، مي      در دست نيست، جز   

از اين ميان آنچه طبري از اين چند كتاب مدائني نقل كرده است، از نظـر حجـم                  . گرفت

گري را كه به دنبال اين آثار به منـابع مختلـف رجـوع              اي است كه نياز پژوهش      به اندازه 

طبري ايـن دسـته از آثـار مـدائني را در اختيـار              . سازد  كند، تا حد زيادي برآورده مي       مي

اي طولاني است كـه ترديـدي         به اين دليل كه آنچه از مدائني آورده، گاه به اندازه          (داشته

و در گـزارش    ) گـذارد   در اينكه وي در حال نقل قول از منبعي مكتوب است باقي نمـي             

 تا  30 سالهاي   ةدر فاصل ) اعم از فتوح و ساير حوادث سياسي و نظامي        (حوادث خراسان 

  ،»علـي بـن محمـد     «،  »علـي « : بر آنها تكيه كرده است و از او بـا نامهـايي ماننـد              .ق141

ما نيز بر اساس متن طبري بـه بررسـي          . نقل كرده است  » مدائني«ندرت  هو ب » ابوالحسن«

  : پردازيم اين آثار مي

  كتاب فتوح خراسان .4

 جنيـد   �
و يحتوي علي ولا   «ن نديم پس از ذكر نام اين كتاب آورده است كه            با

). 115ص(» ����� ـفـي خبـر      �
لليث و اختلاف الروا   ارافع بن     بن عبدالرحمن،   

اگر عنوان . توان اظهار نظري قطعي كرد     سختي مي هتدوين اين كتاب و ابواب آن ب       دربارة

 ،توان گمان بـرد مؤلـف       پردازان افزوده نشده باشد، مي      فرعي توسط نويسندگان و نسخه    

 نوشته و پـس از آن       . ق 80ة ده ةفتوح و حوادث خراسان تا حدود نيم       دربارةابي  ابتدا كت 

 فـي خبـر    �
 ـ جنيـد بـن عبـدالرحمن، اخـتلاف الـروا          �
ولا(ترخـود سه اثر كوچك  

به هرصورت  . را به آن ضميمه كرده باشد     )  و رافع بن الليث بن نصر بن سيار        �����

يهـاي بـسيار در ايـن بـاره دسـت           توان به آگاه    از طريق آنچه طبري نقل كرده است، مي       

  :يافت

مفضل بن  :  علاوه بر گزارش راويان عراقي مانند      كتاب فتوح خراسان  مدائني در   

حـسن بـن رشـيد      (محمد الضبي الكوفي و ابوالـذيال، از گزارشـهاي راويـان خراسـاني            
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جوزجاني، ابوالحسن الخراساني، ابراهيم بن يزيد خراساني، ابوصالح المروزي، شيخ من           

  .نيز سود برده است) راسان، رجل من اهل خراسان و مرزبان قهستاناهل خ

 مدائني كم و بـيش شـامل تـاريخ سياسـي ـ نظـامي       كتاب فتوح خراسان ظاهراً

) ق141(تا اوايل خلافـت عباسـيان     ) .ق30(خراسان بزرگ از آغاز فتح آن توسط اعراب       

 ـ �����: با اين توضيح كه وي اخبار سه امير خراسان        . بوده است   96ـ ـ86(ن مـسلم   ب

را به  )  ق 131ـ120(و نصر بن سيار   ) ق120ـ117 و 109ـ106(، اسد بن عبداالله قسري    )ق

. صورت مستقل و تحت عناويني ديگر تأليف كرده است كه از آنها سخن خواهيم گفت              

اي مستقل بوده است كه به خـاطر           رساله نيز ظاهراً ) ق195ـ190(خبر قيام رافع بن الليث    

كتـاب   ،بر اين اساس  .  افزوده شده است   كتاب فتوح خراسان   به   هماهنگي محتواي آن،  

 مهم و   ة گزارشي بيش از يك قرن حساس و پرآشوب از تاريخ اين منطق            فتوح خراسان 

  .  بوده استپهناور

 را از فرار آخرين شـاه ساسـاني، يزدگـرد، از برابـر              كتاب فتوح خراسان  مدائني  

 كرده و همراه با او و سپاهيان مـسلماني           آغاز . ق 30سپاهيان عرب به اين منطقه در سال      

كه به رهبري عبداالله بن عامر بن كريز به دنبال آخرين شاه ايـران، رهـسپار ايـن منطقـه                    

گـردد و     وارد اين ايالت مهم و پهناور ايران مي       ) طبسين( خراسان ةشدند، از طريق درواز   

ي از شـرق ايـران بـه        سرانجام همراه با قيام كنندگاني كه به قصد بر انداختن دولت امـو            

  . شود حركت درآمدند، از خراسان خارج مي

فرجام كار يزدگرد حاوي شرحي مفـصل از واپـسين ايـام             دربارةگزارش مدائني   

عمر آخرين پادشاه ساسـاني اسـت و بـا اشـاره بـه فرزنـدي بازمانـده از وي بـه پايـان            

از . لنهر پرداخته است   پس از آن به فتح شهرهاي خراسان و به دنبال آن ماوراءا            1.رسد  مي

آنجايي كه محور كتاب مدائني حوادث سياسي و نظامي منطقه بـوده، همـراه بـا تمركـز                  

                                                     
 .ق110از آن جمله ذيل حوادث سال. در گزارشهاي مدائني كم و بيش به بازماندگان يزدگرد اشاره شده است . 1

  .يزدگرد بوده باشد بايد از نوادگان كه ظاهراً) 7/61طبري،(نام برده است» خسرو بن يزدجرد«از 
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 آن سوي جيحـون، توجـه نويـسنده نيـز بيـشتر بـه                فتوحات و درگيريها در سرزمينهاي    

تر   ماوراءالنهر معطوف گرديده و جالب اينكه فتوح و درگيريهاي اين منطقه بسيار مفصل            

در حقيقـت   .  آورده است  .ق141 تا 131حوادث سالهاي  دربارةآنچه وي     . ستبيان شده ا  

گزارش نقش خراسانيها در عمليات نظامي عليه امويـان در قـومس و ري و اصـفهان و                  

مدائني به ابومسلم نيز توجهي ويژه داشته و گزارش   . نهاوند و عراق تا شام و مصر است       

كـي از آخـرين موضـوعاتي كـه مـورد           ي. مفصلي از ماجراي قتل او به دست داده است        

خـواهي ابومـسلم    توجه مدائني قرار گرفته قيام راونديه خراساني عليه منصور و به خون           

نقل قولهاي طبري از مدائني با خبر آمـدن فرزنـد منـصور، محمـد المهـدي، بـه                   . است

  . پذيرد  پايان مي.ق141خراسان به عنوان امير اين ايالت در سال

 در حقيقت تاريخ سياسي خراسـان بـه         كتاب فتوح خراسان  م  گونه كه گفتي  همان

معني عام آن است و تنها به فتوحات اختصاص ندارد و مدائني مناسب حال، آگاهيهـاي                

 اين ايالت مهم بـه دسـت داده و بـه اقـوام مختلـف سـاكن در خراسـان                    دربارة يمتنوع

ش فـتح شـهرها و      هنگـام گـزار   . اشاره كرده اسـت   ) فارسان، تركان، هياطله و سغديان    (

مناطق مختلف، گاه به وضع جغرافيايي، اقليمي، مسافتها و موقعيت اداري آنهـا پرداختـه       

 و براي سرماي غيرقابل تحمل ماوراءالنهر براي اعراب         302/طبري: براي بيهق رك  (است

در گزارشهاي مدائني جا بـه جـا بـه نامهـاي منـاطق              ). 6/396؛5/473؛  4/313همو،: رك

بر اين  .  نامهاي عربي نيز بيان شده است      ة وجه تسمي  معمولاًاره شده و    مختلف منطقه اش  

 اول و دوم هجـري      سـدة توان فرهنگي از اعـلام جغرافيـايي خراسـان در دو              اساس مي 

  . ترتيب داد

 از اميران و كارگزاران بومي شهرها نام بـرده اسـت و بـر اسـاس                 معمولاًمدائني  

در مواردي به برخـي آداب      . ي از آنان تهيه كرد     كامل توان ليست نسبتاً    همين گزارشها مي  
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 كتـاب مـدائني شـامل نـام تمـامي      1.و رسوم رايج در ميان مردم بومي اشاره شده اسـت     

وي تاريخ دقيق آمـد و      .  ق بوده است   140واليان مسلمان خراسان از آغاز تا حدود سال         

ي بيشتر آنـان را     رفت اين واليان، سبب نصب و يا برافتادن آنان و نيز ويژگيهاي شخصيت            

بـه خراسـان    ) ع(تنها به عنوان مثال، براي دو فرمانـداري كـه علـي             (به دست داده است   

  ).63 ـ5/4؛ 4/558 همو،: فرستاد رك

هاي مختلف نيز مورد توجه مدائني بوده است و           موقعيت اداري خراسان در دوره    

ورد بحـث قـرار     انضمام اين منطقه به عراق و نيز تفكيكهاي مكرر آن از ايـن ايالـت م ـ               

به انضمام خراسان و سيـستان در دوران امـارت سـلم بـن زيـاد در دوران                  . گرفته است 

راندن يك امير بر عـراق و خراسـان و            و نيز فرمان  ) 5/471همو،(خلافت يزيد بن معاويه   

  ).6/320همو،( حجاج بن يوسف ثقفي نيز اشاره شده استةسيستان در دور

) . ق 64( مرگ يزيـد   ةهاي شام و حجاز در فاصل     گزارش مدائني از بازتاب ناآرامي    

ك بـن مـروان و قتـل عبـداالله بـن            ـتا تثبيت مجـدد قـدرت امويـان در دوران عبدالمل ـ          

در خراسان بسيار مفصل است و سيمايي روشن از حوادث اين دهه را در              ) ق73(ازمـخ

اب در اين گزارشهاي مفصل به اولين اختلافات و منازعات اعـر          . كند  خراسان عرضه مي  

جالب اينكه شرح ايـن درگيريهـا توسـط         . شمالي و جنوبي در خراسان اشاره شده است       

مدائني رنگ و بوي ايام العرب يافته است؛ جزئيات درگيريها بيـان شـده و بـا اشـعار و                    

در اين ميان گزارش مفصل مدائني از شورش عبداالله بـن خـازم             . رجزهايي همراه است  

 نيـز بـا     .ق85 تـا    73 سـالهاي    ة موسـي در فاصـل     گزارش شورش فرزند او   . دارداهميت  

 15 بـه مـدت      اهميت اين شورش در آن است كـه تقريبـاً         . تفصيلي تمام بيان شده است    

به طور كلي نزاع اعراب     . سال سرزمينهاي آن سوي رود جيحون را از خراسان جدا كرد          

                                                     
: گذاري فرزندان پسر به نام رهبري مقبول رك ؛ براي رسم نام4/31همو، : براي آداب جشن مهرگان رك .  1

 ؛ براي آئين سوگواري در ميان تركان 6/399همو، :  ؛ براي رسم انتخاب رئيس در ميان اهالي سغد رك5/54همو،
  .7/62همو،: رك
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 گسترده  شمالي و جنوبي در خراسان در تمامي مراحل آن، در گزارشهاي مدائني بازتابي            

  .يافته است

  ه عراقـمدائني به برخي موجهاي مهاجرت اعراب به خراسان و نيز خراسانيان ب

  توان به اسكان خوبي مي ه ب.ق101 بر اساس گزارشي مربوط به سال 1.اشاره كرده است

آميز آنان و بوميان در شهرهايي مانند سمرقند آگـاهي   تدريجي اعراب و زندگي مسالمت    

اي و شهري اعراب ساكن در خراسان نيز مورد توجـه             تركيب منطقه ). 6/568همو،(يافت

  . مدائني بوده و به مناسبت به آنها اشاره كرده است

و ) 7/66؛ 6/322،350همــو،(حــضور برخــي گروههــاي مــذهبي ماننــد خــوارج

نيز مورد توجه   ) ق109 ذيل حوادث سال   7/49همو،( شيعه در نيشابور   تعناصري از غلا  

تجديد نظر در   (سياستهاي خاص عمربن عبدالعزيز در خراسان       . فته است مدائني قرار گر  

نيز از نظر مدائني داراي     ...) امور مالي، توقف فتوح ماوراءالنهر، برخورد ملايم با مردم و         

در مـواردي بـه   ). 566ـ ـ6/8همـو، (اهميت بوده و در جاي خود به آنهـا پرداختـه اسـت     

: رك(تي گذرا ولي جالب توجه شده اسـت       وضعيت اجتماعي و اخلاقي جامعه نيز اشارا      

به مناسبت به نام برخي فقهـا، قـضات و حتـي            ). ق106، ذيل حوادث سال   32ـ7/3همو،

جـا، كـه    همـان :  به عنـوان يـك نمونـه رك       (دانشمندان حساب و نجوم اشاره شده است      

  ).»كان ينظر في الحساب«: ابوالضحاك الرواحي آورده است دربارة

 در خراسان نيز درگزارشهاي مدائني بازتابي شايسته يافته         آغاز كار داعيان عباسي   

  ).49 ـ7/50همو،(و به جزئياتي با اهميت در اين باره اشاره شده است

و تجـارت   ) .ق115، ذيل حوادث سـال      7/92همو،: رك(به مواردي مانند قحطيها   

  . نيز به اجمال اشاره شده است) 7/104همو، (ماوراءالنهر با چين

                                                     
:  و نيز در دوران امارت سلم بن زياد رك5/286همو،: امارت ربيع بن زياد رك مورد اول در دوران ةدربار . 1

  .298 /5همو،: ؛ براي مهاجرت گروههايي از بخارائيان به بصره در دوران امارت عبيداالله بن زياد رك5/471همو، 
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توان به شمار زيادي از اسامي و القاب و نيـز جملاتـي               دائني مي در گزارشهاي م  

» ترمــذ شــاه « ،)4/293همــو،(، »خــدا دشــمن«: هــايي ماننــد واژه. فارســي دســت يافــت

همـان،  (» بـرزن «،  )104صهمان،(»طبرزين«،  )7/110همو،  (»بخارا خداه «،  )6/400همو،(

 سپاهيان خراساني عليـه     اي فارسي كه سواري ايراني براي برانگيختن        و يا جمله  ) 50ص

دهيـد اي  «  اموي، در بوصـير مـصر بـر زبـان رانـد كـه              ةمروان بن محمد، آخرين خليف    

  .افزايد و اين به اهميت ادبي و اجتماعي اين اثر مدائني مي) 441صهمان، (1»جوانكثان 

گونه كه گفته شد يكـي      آن: اي ديگر نيز ضروري است      اين كتاب ذكر نكته    دربارة

 بن مـسلم    ����� في خبر    �
اختلاف الروا « مدائني،   اب فتوح خراسان  كتاز اجزاي   

 دربـارة  هم كتابي مستقل     ،توان نتيجه گرفت كه مدائني      بر اين اساس مي   . است» بخراسان

 بـن  � ���� ـكتاب نـوادر (ايام امارت اين سردار مشهور عرب در خراسان نوشته     

او آورده و آن را ذيـل        بـارة در اخباري   ، به اجمال  كتاب فتوح خراسان  و هم در    ) مسلم

مـدائني در ايـن     . تدوين كرده بوده است   » ...����� في خبر    �
اختلاف الروا «عنوان  

بـراي  (ساير راويان پرداخته است    و)  قتيبه ةقبيل( گزارشهاي روايان باهله   ةبخش به مقايس  

   ). 478، 475، 463، 458، 445، 439ـ436،40 ـ6/425،7طبري، : هايي رك نمونه

 مـدائني بـه گـزارش قيـام         كتاب فتوح خراسان  ونه كه گذشت بخشي از      گهمان

رسـد ايـن       به نظر مـي    2. اختصاص داشته است   .ق195 تا   190رافع بن الليث بين سالهاي    

اي مستقل بوده است كه مدائني يا شايد نسخه پـردازان پـس از                بخش در حقيقت رساله   

 جالب اينكه طبري به رغم آنكه       ةنكت. اند   ضميمه كرده  كتاب فتوح خراسان  او، آن را به     

همه جا در نقل حوادث خراسان بر اخبار مدائني تكيه كرده، هنگام گزارش قيام رافع بن               

                                                     
  .11/4643، )ترجمه(طبري: رك(ثبت كرده است» دهيد اي جوانكان«مترجم تاريخ طبري آن را  . 1
 آخرين امير اموي خراسان بود كه به دليل ازدواج غير متعارفش با  رافع بن الليث از نوادگان نصر بن سيار،. 2

وي . همسر سابق يحيي بن اشعث طائي، به دستور هارون در سمرقند مورد پيگيري و حبس و تأديب قرار گرفت
اي كه هارون مجبور شد براي سركوب او،  سرانجام از زندان گريخت و شورش كرد و كارش بالا گرفت، به گونه

   ). 220رفاعي،ص( خود به خراسان سفر كند، ولي در اين سفر درگذشت و كار رافع تا دو سال بعد ادامه يافت 
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 حـداقل  -تر اينكه در ديگر منابع مشهور نيز خبري از او نقل نكرده است و جالب        الليث،

ي نقـل نـشده   اي كه نگارنده جستجو كرده ـ از گزارش مدائني در اين باره چيز  به اندازه

  .  است

 انـساب الاشـراف   : رسد، نقل قولهايي مختصر نيز كه در منابعي مانند          به نظر مي  

و ) 120ـ ـ21ص( بـن خيـاط    �
	��تـاريخ    ،)9/389؛  305ـ  5/6  ؛302ـ4/3(بلاذري

فتح خراسان از قول مدائني صورت گرفتـه         دربارة) 5/100( ياقوت حموي  معجم البلدان 

البته اين موارد در مقايـسه بـا نقـل قولهـاي            .  باشد انكتاب فتوح خراس  است، از همين    

 بر اين عقيده است كـه       تاريخ بخارا مصحح  .  نيستند يمفصل طبري داراي اهميت چندان    

لنهر اخبـار مـدائني را      ءبدون هيچ ترديدي، نرشخي در گزارش فتوح خراسـان و مـاورا           

  1).20مدرس رضوي،ص(اقتباس كرده است

   2 بن مسلم�����كتاب نوادر . 5

 مدائني به دليل اهميت شخصيت و فتوحات ايـن سـردار معـروف عـرب،                ظاهراً

نوشـته و   »  بخراسـان  ����� في خبـر     �
اختلاف الروا «جداي از آنچه تحت عنوان      

بـن   ����� ـاخبـار    دربـارة  قرار داده، كتابي مستقل نيز       كتاب فتوح خراسان  جزء  

 نـام نهـاده بـوده       تيبه بـن مـسلم    نوادر ق مسلم در خراسان و ماوراءالنهر نوشته و آن را          

اي در دست نيست، ولـي بـه          از اين اثر مدائني نيز نسخه     ). 116ابن نديم،ص : رك(است

قتيبـه از    دربارة. ق 96 تا 86رسد آنچه طبري به طور مفصل ذيل حوادث سالهاي          نظر مي 

 اي است   حجم اين نقل قولها به اندازه     . قول مدائني نقل كرده است، از همين كتاب باشد        

                                                     
   ).82ص ( البته نرشخي تنها در يك مورد به اخذ مطلب از مدائني تصريح كرده است  . 1
و )  ق 86( ن يوسف ثقفي از طرف او امير خراسان شد سردار معروف عرب كه در زمان امارت حجاج ب . 2

فتوحات او در ماوراءالنهر و تركستان بسيار گسترده بود و . مدت ده سال بر اين ايالت پهناور حكومت كرد
او . را تصرف كرد و غنيمت فراوان به دست آورد...  خوارزم و بخارا، سمرقند، سغد، چاچ، فرغانه،: شهرهايي مانند

قرباني منازعات داخلي بني اميه شد و پس از آنكه اعلام كرد خلافت سليمان بن عبدالملك را به رسميت سرانجام 
  ). ق 96( شناسد، توسط اعراب كشته شد  نمي
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محتواي ايـن كتـاب مـدائني سـخن          دربارةتوان با اطميناني نسبي       كه با تكيه بر آنها، مي     

  .گفت

اي ده ساله از تاريخ خراسان و ماوراءالنهر           دوره  بن مسلم  �����كتاب نوادر   

مدائني اين كتاب خود را با ورود قتيبه به عنوان . گرفته است را در بر مي)  ق 96 ـ  86( 

كتـاب نـوادر   . ن منطقه آغاز و با ماجراي قتل او به پايان بـرده اسـت  امير خراسان به اي   

فـتح شـهرها و نـواحي        دربـارة خصوص حاوي اخباري مفـصل      ه ب  بن مسلم  �����

تـا  ...)  كس و نـسف و        بيكند، بخارا، بلخ، سغد، سمرقند،    (سرزمينهاي آن سوي جيحون   

ابل توجه از درگيريهاي    سرزمينهاي مرزي چين در اين دوره است و علاوه بر جزئياتي ق           

 ـ                خـصوص  هنظامي در اين مناطق، تصوير روشني از حوادث سياسـي و نظـامي منطقـه ب

هان و حتي تعداد مـردان جنگـي          بنديها، تركيب سپاهيان و فرماند      منازعات اعراب، دسته  

مدائني بـه مناسـبت، بـه معرفـي اميـران بـومي و كـارگزاران عـرب                  . كند  ايشان ارائه مي  

ــاورا  ــهرهاي م ــت   ش ــه اس ــن دوران پرداخت ــري، ( ءالنهر در اي ، 455، 6/426،446طب

 اسامي و موقعيت بسياري از شهرها، روستاها و نواحي آن سوي جيحـون را               .)461،480

بـه  (شماري از اين امـاكن را ثبـت كـرده    ) ايراني ـ عربي  (ةبه دست داده، نامهاي دوگان

وت و محصولات بعضي شـهرها      و به ثر  ) 430همان، ص : بخارا رك  دربارةعنوان نمونه   

 و براي محصول شهر     431همان،ص: براي ثروت موجود در بيكند رك     (اشاره كرده است  

ــنجن رك ــين از امــاكن دينــي منطقــه ماننــد معبــد نوبهــار  ). 476همــان،ص: ارب همچن

بـه  ) 464ص(هاي واقع در روسـتاهاي بخـارا        ها و بتكده    و برخي آتشكده   ) 446ص(بلخ

قابليتهـا، اقـدامات و نيـز        دربـارة كتـاب حـاوي اطلاعـاتي       . اختصار گزارش داده اسـت    

و ) 522ـ 507ص(گيريهاي قتيبه بوده و اخبار مربوط به قتل او را به تفصيل آورده              جهت

  .       با همين بحث پايان پذيرفته استظاهراً

   اسد بن عبداالله القسري ��كتاب ولا.6
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بـر خراسـان   )  ق 120ــ   117 و 109 ـ  106( اسد بن عبداالله قسري دو نوبـت  

مدائني شرح اقدامات و جنگهاي او را نيز در كتابي مستقل ترتيـب داده              . حكومت يافت 

اي موجـود     از ايـن كتـاب مـدائني نيـز نـسخه          ). 116ص  : 1973ابن نـديم،    (بوده است   

توان با اطميناني نـسبي آنچـه را طبـري            گفته، مي   نيست، ولي بر اساس همان مبناي پيش      

 لهاي مذكور در اين باره از قول مدائني نقل كرده است، برگرفته از كتاب             ذيل حوادث سا  

رسد اين منقولات بخشي مهم از        به نظر مي  . قلمداد كرد   اسد بن عبداالله القسري    ��ولا

  . داده است كتاب مدائني را تشكيل مي
 كتاب مدائني با ورود اسد بن عبداالله به خراسان          بر اساس منقولات طبري، ظاهراً    

مدائني بـه   . يافته است      پايان مي  .ق120شده و با مرگ او در سال         آغاز مي  .ق106 سال در
 آن گذشته كتاب مـدائني       از. تاريخ دقيق و نيز سبب نصب و عزل اسد اشاره كرده است           
خصوص ختُلّ بـوده اسـت      هشامل گزارشهايي مفصل از نبردهاي اسد در ماوراءالنهر و ب         

در ايـن   ) پيوند آن بـا عـراق       ( ترتيبات اداري خراسان    . كه طبري آنها را نقل كرده است      
بر اساس گزارش وي، دوري خراسان از مركز        . دوران نيز مورد توجه مدائني بوده است      

بـه  .  به اوضـاع آن رسـيدگي كنـد        شد كه خليفه نتواند شخصاً       باعث مي   خلافت، دمشق، 
مـدائني از اسـكان     ). 7/99طبـري،   (كردنـد    آن را به عراق منـضم مـي        معمولاًهمين دليل   

، از  )103همـو، ص  (اعراب در شهرها و روستاهاي خراسان در اين دوره اخبـاري آورده           
 بـه  ،و به مناسـبت ) 105 ص همو،(نزاع و تشتت شديد اعراب در اين سالها گزارش داده     

نام شهرها و روستاهاي منطقه اشاره و نام و لقب برخي اميران محلي را ثبت كرده است                 
، 116همـو،ص : رك» اصـبهبذ نـسف   «،  115همـو،ص : رك» صغان خدا «: ثالبه عنوان م  (

.  مهرگان به اميـران اسـت      ةيكي از گزارشهاي جالب كتاب، انجام رسم دادن هدي        ). 125
 دهقانان هدايايي ارزشمند بـه اسـد        .ق120بر اساس اين گزارش در جشن مهرگان سال       

ئني، نقل شـعري اسـت      ترين گزارش مدا  اما شايد جالب  ). 140همو،ص(كردند كشپيش
در هجو او بر زبان مردم      ) ق108(خراساني كه پس از شكست اسد بن عبداالله در ختُلاّن         

اهـل  «مـدائني ايـن شـعر       . خواندنـد   افتاد و كودكان آن را بر سر هركـوي و برزنـي مـي             
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را كه پيش از او ابوعبيده معمر بن مثني دو مصرع آن را ثبت كرده بود، دوبـار                  » خراسان
  :تر آورده است به صورتي كاملو هر بار

  ).44همو،ص(از ختُلاّن آمذي     برو تباه آمذي     بيدل فراز آمذي .  1
  : گونه نقل كرده استتر و اندكي متفاوت از آن را اينبار ديگر صورتي كامل. 2

  ).119ص(از ختُلاّن آمديه    برو تباه آمديه     آبار باز آمديه        خُشك نزار آمديه
 سـدة ترين اشعار زبان و ادب فارسي، متعلق به آغاز          ه اين صورت يكي از كهن     ب

   1.دوم هجري توسط مدائني به صورتي روشن نقل شده است

 ثبـت   ،به عنوان نمونه  . كتاب مدائني از فوايد ادبي و لغوي ديگر نيز خالي نيست          

ي اولـي جمـع جعل ـ    . اسـت ) 116ص(» كوسـاتهم «و  ) 123همو،ص(»كوسات«هاي      واژه

م «فارسي است و دومي همان است كه ضـمير          ) طبل(كوس   بـه آن اضـافه گرديـده       » هـ

  . است

  اسد بن عبـداالله    ��ولا اگر نقل قولهاي طبري را ملاك قرار دهيم، ظاهرا كتاب         

  . رسيده است  به پايان .ق120با گزارش بيماري و مرگ او در سال

   نصر بن سيار ��كتاب ولا. 7

ــوادث دوران حكو  ــدائني ح ــان    م ــان در خراس ــر اموي ــرين امي ــن آخ ــت اي  م

چنان مهم ديده كه براي گزارش اخبار آن كتابي مـستقل تـأليف             را نيز آن  ) .ق131ـ120(

حـاوي گـزارش    ) 116ابـن نـديم،ص   ( مـدائني     نصر بن سيار   ��ولا كتاب. كرده است 

 عمر دولت امويان در خراسان به وقوع پيوسـت          ةحوادث مهمي است كه در آخرين ده      

هـم   اي موجود نيست ولي باز      از اين كتاب نيز نسخه    .  سقوط آنان را فراهم آورد     ةو زمين 

                                                     
 قرن اول هجري كه به داستان سعيد بن ةتر از اين شعر، بيتي است متعلق به نيمدر ميان خراسانيان، قديم . 1

  : اين شعر توسط محمد بن حبيب بغدادي نقل شده است. بوط استعثمان و خاتون  بخارا مر
  ). 167بغدادي، ص( » كور خمير آمذ   خاتون دروغ كنده« 
اي است كه معني دقيق آن روشن نيست و  سفانه ميزان تصحيف و اشتباه در ثبت واژگان اين شعر به اندازهأاما مت
  .293زرين كوب، ص: اين باره همچنين ركدر . توان سخن گفت  آن جز با حدس وگمان نميةدربار
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 صـورت   .ق131 تـا  120 كه ذيل حوادث سالهاي      ،از طريق منقولات مفصل طبري از آن      

  . محتواي آن سخن گفت دربارةتوان با اطميناني نسبي  پذيرفته است، مي

 سيار آغـاز كـرده و ضـمن          مدائني سخن خود را از ابتداي امارت نصر بن         ظاهراًً

 قبايل عـرب در خراسـان       ةبيان دليل انتخاب او توسط هشام، به تشريح منازعات گسترد         

پردازد و در سرتاسر كتاب نيز مناسب حال، اين اختلافات را تشريح و               در اين تاريخ مي   

بـه طـور كلـي      ...).  و 338  ،197،  157،  155 ،7/154طبـري،   ( كند  جزئيات آن را ارائه مي    

توان گفت مدائني هنگام گزارش منازعات اعراب يماني و نزاري در خراسان، اوضاع               مي

گيري كار مبلغان عباسي و شروع قيـام نظـامي          حساس اين ايالت مهم را همزمان با اوج       

به مناسبت، به تركيـب جمعيـت قبايـل عـرب           . خوبي تشريح كرده است   هآنان در مرو ب   

، از  )7/157 همـو،   : مونه براي وضعيت تمـيم رك     به عنوان ن  (ساكن خراسان اشاره كرده     

ــرده       ــام ب ــن دوران ن ــان در اي ــف خراس ــواحي مختل ــهرها و ن ــرب ش ــارگزاران ع ك

، به اقـدامات اصـلاحي نـصر در خراسـان بـه اجمـال               )278،  277،  155،226ص  همان،(

، نبردهاي او را در ماوراءالنهر توضيح داده و از وضـعيت گـرايش               )158ص  ( پرداخته  

 )193،  173 ص  همـان، (م در شهرهايي مانند مرو و نيز در ميان تركان سخن گفته           به اسلا 

و نيز اقوامي مانند تركـان      ) 309،  176 ص  همان،( اوضاع داخلي شهرهايي مانند بخارا       و

مـدائني در ايـن كتـاب نيـز بـه موقعيـت اداري              ). 102ص(و سغديان را بيان كرده است     

 عراق و نيز منفك شدن آن از اين ايالـت اشـاره             خراسان توجه داشته و به انضمام آن به       

   ).193ص ( كرده است 

آغاز كار ابومسلم نيز مورد توجه مدائني قرار داشته و بخـشهايي مفـصل از ايـن                 

 كتـاب  ترين اخبـار  يكي از جالب  . كتاب به اقدامات او عليه امويان اختصاص يافته است        

كـه در اردوي    اسـت    بـن مجاشـع       به فـردي بـه نـام قاسـم         دربارة،   نصر بن سيار   ةولاي

و جالـب   ) يقص القصص بعد العـصر    (گفت  ابومسلم، هر روز بعد از نماز عصر قصه مي        

اينكه اين قصص چيزي جز تاريخ دو خاندان هاشمي و اموي و بيان برتريهاي هاشميان               
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كرده است    رسد وي به اين وسيله كوشش مي        به نظر مي  ). 366 ص  همان،(نبودبر امويان   

مـدائني از   . م خراسانيان عليه امويان مشروعيتي فراهم آورد و آنان را تهييج كند           براي قيا 

و حتي به ميزان دريافتي سپاهيان او نيـز  ) 366همان، ص (كارگزاران ابومسلم نيز نام برده    

به مناسبت مركزيت مرو در منازعات واپسين سـالهاي عمـر           ). 381ص(اشاره كرده است  

هـا و     اوي اسامي بـسياري از امـاكن، محـلات، دروازه         دولت اموي، اين كتاب مدائني ح     

او بـه حـضور     ة  يكي ديگر از گزارشهاي جالب مدائني، اشـار       . روستاهاي اين شهر است   

). 285، 225 ص همـان، (انـد  داده منجماني در خراسان است كه خبر از حوادث آينده مـي        

ان در ايـن     جهميـه در جريـان ناآراميهـاي خراس ـ        ة رئيس فرق  ،خبر قتل جهم بن صفوان    

واپسين بخش كتاب مدائني به فـرار       ). 232همان، ص (سالها نيز از اخبار اين كتاب است      

و تعقيب و گريـز     است  نصر بن سيار از خراسان اختصاص دارد كه به تفصيل بيان شده             

بن شبيب در جرجان و عقب نشيني نصر تـا           �����ه رهبري   ـاهيان خراساني ب  ـسپ

  ساوه،

  . شود ه خاك رفتنش در همدان را شامل ميمرگ او در اين شهر و ب

  

  آثار مورخان خراساني . ب

زيـستند، دسـت كـم         دوم هجري مـي    سدةبعضي از نويسندگان خراساني كه در       

اند كـه از آن ميـان          تحرير درآورده  ةچهار كتاب در تاريخ خراسان و شهرهاي آن به رشت         


��
ن مؤلـف خراسـاني در       پركـارتري  ، بن صالح ليثي با نوشتن سه عنوان كتاب        ��

  : پردازيم اكنون به معرفي اين آثار مي. آيد اين زمينه به شمار مي

  كتاب خراج خراسان. 1

 امـارت خراسـان     .ق180هارون الرشيد در سال   .  حفص بن منصور مروزي    ةنوشت

ابـن  ( سال طـول كـشيد     10حكومت او بر خراسان     . را به علي بن عيسي بن ماهان سپرد       

 پسر خويش يحيي را به خراسان فرستاد و حفـص           ،علي بن عيسي  . )4/50،  الكامل اثير،
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 دربـارة گرديـزي   ). 289گرديـزي،ص (بن منصور مروزي دبيري او را بـه عهـده گرفـت           

و ايـن را    ( فرزند باقي مانـده بـود        60 از وي    ،مروزي آورده است كه پس از درگذشتش      

حفـص  ،  خراسـان خراج   كتاب« و اينكه   )  تشخص و مكنت او تلقي كرد      ةتوان نشان   مي

- حفص بن منصور مروزي يكـي از قـديم         ،بر اين اساس  ). 290ص  (»تأليف كرده است  

البته اين نكته بـه درسـتي       .  تحرير درآورده است   ةترين آثار در تاريخ خراسان را به رشت       

يا اينكه نوعي دفتر و     بوده   كتابهاي تاريخي    ةروشن نيست كه آيا اين كتاب اثري به شيو        

 كتـب   درشـمار در صـورت اخيـر، قـرار دادن آن          (آمده اسـت      مار مي ديوان دولتي به ش   

اگر چنين بوده باشد، بايد گفـت مـروزي در نوشـتن اثـر              ). تاريخي چندان آسان نيست   

البتـه ايـن احتمـال نيـز        . كرده است   اي اداري تبعيت مي      و چه بسا وظيفه     خود، از انگيزه  

اسـان نيـز پرداختـه و بـه ايـن            خـراج در خر    ةوجود دارد كه وي در اين اثر به تاريخچ        

اي از ايـن كتـاب،        به هرحال نبود هيچ نسخه    .  تاريخي بخشيده باشد   ةصورت به آن جنب   

  سدةسازد، هرچند از اهميت آن به عنوان اثري متعلق به  آن را دشوار مي دربارةداوري 

  .   كاهد دوم هجري نمي

  و امراء خراسان �	�العبا ��كتاب في الدو.2

رسـد او همـان       به نظـر مـي    ).  ق 200م ح ( سلمويه بن صالح ليثي     ابوصالح ةنوشت

بـر  . سليمان بن صالح نحوي ملقب به سلمويه باشد كه سـمعاني از او نـام بـرده اسـت                  

لـه  « (اساس آنچه سمعاني آورده، وي از اهالي مرو بود و تأليفاتي در تاريخ مرو داشـت               

 كتـاب فتـوح خراسـان     ي به نام    دانيم او كتاب    نيز مي ). 7/186) (»تصانيف في اخبار مرو   

 متولـد  .ق100بنابر آنچه ذهبي آورده است، وي حدود سـال      ). 6/177همو،  (داشته است 

 ،بر اين اسـاس   ). 14/182ذهبي،( درگذشت .ق200شد و پس از عمري دراز، حدود سال       

ترين مورخان ايراني است كه به نوشـتن كتابهـايي در تـاريخ             سلمويه ليثي يكي از قديم    

  .داخته استخراسان پر



 203                      هاي خراسان در دورة اسلامينخستين تاريخ                 86زمستان 

وي ). 220ص( سلمويه را از جمله راويان اخبار و انساب دانسته اسـت        ،ابن نديم 

بـن  مصاحب ابن مبارك بود و از اوس بن عبداالله بـن بريـده حـديث شـنيد و اسـحاق                     

راهويه و احمد بن شبويه و محمد بـن عبـدالعزيز بـن ابـي رزمـه از او روايـت كردنـد                       

  ).7/186سمعاني،(حو نيز تخصص داشتسلمويه در دانش ن). 14/182ذهبي،(

 يـاد    العباسيه و امراء خراسـان     ��كتاب في الدو  ترين كسي كه از      قديم ظاهراً

آنگاه كه از بخـارا      التنبيه والاشراف وي در كتاب    . كرده است، ابوالحسن مسعودي است    

 �� ـكتاب في الدو  و ديوار آن سخن گفته، آورده است كه بر اساس آنچه سلمويه در              

 اميـر خراسـان     ،ذكر كرده، اين ديوار توسط ابوالعباس طوسـي        سيه و امراء خراسان   العبا

از آنجـا كـه ابوالعبـاس طوسـي بـين      ). 5، ص التنبيه و الاشراف  مسعودي،  (تخريب شد   

ابوحنيفـه دينـوري،    ( از طرف هارون الرشيد اميـر خراسـان بـود            .ق173 تا   171سالهاي  

 تـأليف كـرده     .ق173ب خود را پس از سـال        توان نتيجه گرفت كه سلمويه كتا        مي  )387

اي كـرده و آورده كـه وي در آن از              سـلمويه اشـاره    كتاب الدوله ابن نديم نيز به     . است

  ).220ابن نديم، ص(گروهي روايت كرده است 

اگرچه هيچ نسخه و نشاني از اين كتاب در دست نيـست، ولـي بـر اسـاس نـام                    

تن كتاب خود را به عربي نوشته بوده است و           م ، سلمويه توان گمان برد كه اولاً      كتاب مي 

گيري اين دولـت ادامـه    مطالب آن را از قيام عباسيان در خراسان آغاز كرده، با شكل ثانياً

داده و حوادث خراسان را به طور منظم در دوران اميران عباسي ايـن ايالـت، تـا اواخـر                    

ب را تاريخي سياسي از     توان اين كتا    چنين مي اين.  دوم هجري پي گرفته بوده است      سدة

اهميت محتواي اين كتـاب      دربارةآنچه بايد   .  دوم هجري به شمار آورد     سدةخراسان در   

 اين است كه سلمويه از اهالي مرو و اين شهر مركز اصلي قيام عباسيان بوده                ،يادآور شد 

 زنـدگاني خـود كـه    ة سـلمويه ـ بـا توجـه بـه دور      بنابراين به احتمال بسيار زياد،. است

شد ـ خود از شاهدان عيني حوادث مربوط به قيـام     دوم هجري را شامل ميسدةاسر سر

عباسيان در شهر مرو بوده و در مواردي كه خود شـاهد رويـدادها نبـوده، دسترسـي بـه           
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كـرده     تصويري روشن از اين اتفاقات آسان مي       ةديگر شاهدان حوادث، كار او را در ارائ       

تـوان از ايـن نظـر داراي      را مـي راء خراسـان  و ام ��كتاب في الدو  بدون شك   . است

 .    اهميتي منحصر به فرد دانست

 بن صالح ليثـي را يكـي از منـابع نرشـخي در              �
مرحوم مدرس رضوي، سلمو   

 سليمان ليثي كه نرشخي داستان بيماري سعيد        : دانسته و آورده است    تاريخ بخارا نوشتن  

 همـان سـلمويه      احتمالاً  كرده است، بن عثمان و عيادت خاتون بخارا را از قول وي نقل            

اين سخن مدرس رضوي با توجه به آنكـه         ).  مصحح ةنرشخي،ص نوزده از مقدم   (باشد  

) 7/186( نام اين فرد را سليمان و لقبش را سـلمويه ثبـت كـرده اسـت                  سمعاني صريحاً 

كتـاب   نرشخي اين ماجرا را از كتاب ديگر سلمويه يعنـي            اگرچه ظاهراً . پذيرفتني است 

  . نقل كرده است كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت خراسانفتوح

بـه عنـوان مثـال      (از سلمويه نقل قولهايي ديگر در برخي منابع به جا مانده است             

؛ 48ـ ـ6/49؛ ابـن الجـوزي،    29ـ ـ1/30؛ سـمعاني،  9/327،انساب الاشـراف  بلاذري،  : رك

 فتـوح    كتـاب : ماننـد كه موضوع آنها ارتباطي با آثـاري        ) 4/394،  معجم البلدان ياقوت،  

ايـن نـشان    .  ندارد اخبار مرو  يا      العباسيه و امراء خراسان    ��كتاب في الدو  ،  خراسان

وي كتابهايي ديگر نيـز داشـته       ) 220ص(گونه كه ابن نديم هم اشاره كرده        دهد همان   مي

  .است

 بن صالح و محمد بن صالح نطاح كـه          �
لازم به ذكر است كه نبايد ميان سلمو       

اين محمـد بـن صـالح نطـاح         .  داشته است خلط كرد    ��كتاب الدو ي به نام    او نيز كتاب  

  ).جاهمان( است.ق252متوفي 

  كتاب فتوح خراسان. 3

سمعاني هنگام نام بردن .  ابو صالح سليمان بن صالح ليثي ملقب به سلمويه        ةنوشت

ورده  سلمويه اشاره كرده و آ     كتاب فتوح خراسان  از ابوحامد محمد بن ابراهيم روادي به        

هاي تاريخي    بوده است، دانسته  ) »ايام الناس «( اين روادي كه اهل حديث و تاريخ         :است
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اي    بن صالح آموخته بود و آگاهي او از آثار سلمويه به اندازه            �
خود را بيشتر از سلمو    

سـمعاني،  ( سلمويه را نزد او خوانـد      كتاب فتوح خراسان  ) يسار(بود كه احمد بن سيار      

6/177.(  

 سلمويه استفاده كـرده   كتاب فتوح خراسان  ترين نويسندگاني كه از     قديميكي از   

البتـه در مـتن موجـود       .  از آن سود جسته است     تاريخ بخارا است، نرشخي است كه در      

اي نـشده اسـت،        تنها يك بار نام سلمويه آمده و به نام كتاب او نيـز اشـاره               تاريخ بخارا 

تـوان گفـت وي همـين          ني قابـل توجـه مـي      تر گفتيم، با اطمينا   ولي بر اساس آنچه پيش    

اين احتمـال نيـز وجـود دارد كـه          .  سلمويه را مد نظر داشته است      كتاب فتوح خراسان  

ميزان استفاده نرشخي از اين كتاب بيش از اينها بوده، ولي در ترجمه و تلخيصي كـه از                  

ه نام   صورت گرفته، ديگر منقولات نرشخي از اين كتاب حذف شده يا اينك            تاريخ بخارا 

به هرحال نرشخي داستان جالب بيمار شـدن فـاتح          . سلمويه و كتابش از قلم افتاده باشد      

 را هنگام اقامت در شهر بخارا و عيادت خاتون بخـارا از وي را                عرب، سعيد بن عثمان،   

  ). 55ـ56نرشخي، ص(از قول سلمويه نقل كرده است 

سـلمويه نقـل قولهـايي      هاي بعد نيز از اين كتاب         سدةجز نرشخي نويسندگان    هب

كعـب بـن     دربـارة  يحيـي بـن منـْده، مطلبـي          ة بـه واسـط    اسد الغابه در كتـاب    : اند  كرده

توان   گفته مي    بن عائشه تميمي از سلمويه نقل شده كه بر اساس استدلال پيش            �����

ابـن اثيـر از قـول ابـن منـده و او از قـول                .  دانـست  كتاب فتوح خراسان  آن را متعلق به     

 است كه كعب بن عائشه در فتح نيشابور، از همراهان عبـداالله بـن عـامر،                 سلمويه آورده 

 نيز همين روايت به واسـطه       الاصابهدر  ). 4/186،  اسد الغابه ابن اثير،   (سردار عرب، بود    

ن حجر همچنين ذيـل اوس بـن        با). 5/455ابن حجر،   ( حاكم آمده است     تاريخ نيشابور 

 . ق 31 كرده است كه عبداالله بن عامر در سـال         اي از سلمويه نقل     ثعلبه، بدون ذكر واسطه   

مطلبـي  )  ق 279م  ( بلاذري   ،اينهاة  مقدم بر هم  ). 1/294همان،(اوس را به بوشنج فرستاد    

نبرد حارث بن سريج و اسد بن عبداالله قـسري و امـارت نـصر بـن سـيار بـر                      دربارةرا  
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 ـرسد ايـن مطلـب از         خراسان از سلمويه نقل كرده است، ولي به نظر نمي          اب فتـوح   كت

حـدثني حمـاد    « زيرا بلاذري در ابتداي روايت آورده است كـه           ؛ نقل شده باشد   خراسان

اين روايت  كه  دهد    و اين نشان مي   ) 12/112،  الاشراف  انساب(» ...بن بعسل عن سلمويه   

 ـ. نه از متني مكتوب   است  به صورت شفاهي نقل شده        شـگفت اينكـه بـلاذري در        ةنكت

ش فتوح خراسان هيچ نقل قولي از كتاب سلمويه نكرده           خود در بخ   فتوح البلدان كتاب  

  . و هيچ نامي از او به ميان نياورده است

گونه كه گذشت از سلمويه نقل قولهايي ديگر در برخي منابع به جـا مانـده                همان

  . است كه موضوع آنها ارتباطي با اين دسته از آثار او ندارد

  ]اخبار مرو. [4

سلمويه جز دو كتـابي كـه از        . لح ملقب به سلمويه    ابوصالح سليمان بن صا    ةنوشت

: سمعاني در اين باره آورده اسـت      . تاريخ مرو داشته است    دربارة آثاري نيز     او نام برديم،  

آيد كه تعداد آثـار او        از اين گزارش سمعاني برمي    ). 7/186(» خبار مرو أله تصانيف في    «

  نه حتي نام دقيق آنها ثبت نشدهسفاأدر اين زمينه بيش از يك عنوان بوده است، ولي مت

  .  را نيز ما به مناسبت برگزيديماخبار مروعنوان  . است

بخشد، علاوه بر قدمت آنها كه        اي كه به اين دسته از آثار سلمويه اهميت مي           نكته

ترين شهر خراسان   ذيل دو كتاب ديگر او به آن پرداختيم، اين است كه شامل تاريخ مهم             

هاي خود در     گرچه بعيد است سلمويه نوشته    . اند    وم هجري بوده   د سدةهاي آخر     در دهه 

تاريخ مرو را در واپسين سالهاي عمر طولاني خود كه مصادف با انتخاب ايـن شـهر بـه                   

آورده باشـد، ولـي از ايـن گذشـته             تحريـر در   ةعنوان پايتخت توسط مأمون بود، به رشت      

هر اين ايالت در اين سوي رود       ترين ش دانيم مرو كرسي نشين خراسان و همواره مهم         مي

هاي سـلمويه     نوشته. جيحون و مركز حوادث مهم سياسي و نظامي اين منطقه بوده است           

 به منابع محلي نيـز       به دليل اينكه او خود از اهالي اين شهر بوده و طبيعتاً            ،در تاريخ مرو  

 . تواند داراي اهميت بسيار تلقي گردد دسترسي داشته است، مي
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   گيري نتيجه

نگـاران عراقـي و خراسـاني بـه         اولين كتابهاي تاريخ خراسان كه توسط تاريخ      . 1

اينهـا  .  اول به دليـل قدمتـشان داراي اهميـت بـسيارند           ةاند، در درج     تحرير درآمده  ةرشت

 خراسان نوشته شـده و از ايـن نظـر           ةترين آثاري هستند كه در عصر اسلامي دربار       قديم

دهنـد، مهـم قلمـداد     ترين سـند مـي  اصالت را به قديم معمولاًنزد پژوهشگران تاريخ كه     

  .   شوند مي

در توضـيح   . از نظر كميت نيز كتابهاي تاريخ خراسان وضعيتي خـاص دارنـد            .2

 اول  سدة ةنيم( مورد نظر    ةاين نكته بايد گفت كه در ميان شهرها و نواحي ايران در دور            

 خراسـان كتـاب نوشـته       ةانـداز اي به     هيچ شهر و ناحيه    دربارة)  دوم هجري  سدة ةتا نيم 

داري را با آمار    اتفاوت معن )  كتاب 11(آمار تاريخهاي خراسان در اين دوره       . نشده است 

 بايـد گفـت در      ،به عنـوان مثـال    . گذارد  كتب ساير مناطق و شهرهاي ايران به نمايش مي        

ي،  عنـوان، ارمينيـه، فـارس، ر       3) رستم كواد (ميان ديگر شهرها و نقاط ايران، روستقباذ        

 ابُلـّه، مكـران و كرمـان          عنوان و كابل و زابلستان، سجـستان،       2طبرستان و اهواز هريك     

، 59ابن نـديم،ص    : رك(اند   عنوان كتاب تاريخي را به خود اختصاص داده        1هريك تنها   

  ).  105 ـ 17

دار آمار تاريخهاي خراسان با  ديگر شهرها            ادر تحليل اين وضعيت و تفاوت معن      

 بايد به اهميت سياسي، نظامي، ديني، مالي و اجتماعي خراسان در             ظاهراً  ن،و مناطق ايرا  

ترين ايالت شرق دنياي اسـلام بـود و         خراسان مهم . هاي اول تاريخ اسلام تكيه كرد       سدة

هاي  سدة لذا شگفت نيست كه مورخان ،كرد  حتي امير آن را گاه شخص خليفه تعيين مي        

 تحريـر درآورده    ةحوادث خراسان بـه رشـت      دربارةدوم و سوم هجري بيشترين كتابها را        

  . باشند
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قـديمترين تاريخهـاي خراسـان، ضـرورت كوشـش بـراي             دربارةواپسين سخن   

اي در دسـت      گونه كه گذشت از هيچ يـك از ايـن آثـار نـسخه             همان. بازسازي آنهاست 

 ،نقل قولهاي به عمل آمده از آنها در آثار نويسندگان بعـدي نيـز يكـسان نيـست                 . نيست

فتـوح  (ابوعبيده صفحاتي توسط بلاذري نقل شـده اسـت           كتاب فتوح خراسان   از   مثلاً

اما از بعضي ديگر از اين آثار نقل قولهايي طولاني و قابل توجـه  ). 394  ـ  7، صالبلدان

 مـدائني اسـت كـه       ةانـابهاي چهارگ ـ مشخص آن كت   ةونـنم. خورد  در منابع به چشم مي    

 تـا   130ز گزارشهاي طبري را ذيـل حـوادث سـالهاي           گونه كه گفتيم حجم بسياري ا     آن

 تـاريخ بـزرگ     ةتوان با اطمينان گفـت بـه واسـط          اند و مي    ق به خود اختصاص داده    141

 امكـان   ،بر ايـن اسـاس    .  اين چند كتاب دسترسي پيدا كرد      ةتوان به بخش عمد     طبري مي 

تـوان بـه    با جـستجوي بيـشتر در منـابع چـه بـسا ب            . بازسازي اين آثار فراهم آمده است     

 كوشش براي بازسازي اين آثار، احياي       ةنتيج. صفحات بيشتري از اين كتب دست يافت      

 .    نگاري اسلامي ـ ايراني خواهد بودآثاري مهم از ميراث تاريخ

  منابع

  .م1989دارالفكر،  بيروت،،  الصحابه�
اسد الغابه في معرابن اثير، 

دار احيـاء التـراث العربـي،        ،بيـروت ،  ، تصحيح علي شيري   الكامل في التاريخ  ــــ ،   ـــ

  .م1989

تحقيـق محمـد عبـدالقادر       ،بيـروت ،  المنتظم في تاريخ الامم و الملـوك      ابن الجوزي ،    

  . م1992عطاء و مصطفي عبدالقادر عطاء، دارالكتب العلميه، 

 تحقيق عادل عبـدالموجود      بيروت، ،�� في تمييز الصحا   ��الاصاابن حجر عسقلاني،    

  . م1995ض، دارالكتب العلميه، و علي محمد معو

 ناشـر متـرجم،      چـانلو،    حـسين قـره    ةترجم ـ ،تهران،  المسالك و الممالك  ابن خردادبه،   

  .ش1371
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تـصحيح محمـد عبـدالرحمن       ،بيـروت ،  وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان     ابن خلكان،   

  .م1995 دار احياء التراث العربي،  المرعشلي، 

  .م1973ه كوشش رضا تجدد، ب ،تهران، الفهرستابن نديم، 

تحقيـق عبـدالمنعم عـامر، منـشورات الرضـي،           ،قـم ،  اخبـار الطـوال   ابوحنيفه دينوري،   

  .ش1368

دراسـه و    ،بيـروت ،  طبقات المحدثين باصبهان و الواردين عليهـا       ،ابوالشيخالانصاري،  

  .م1992 الرساله، ���تحقيق عبدالغفور عبدالحق حسين برالبلوشي، مؤ

 و الاسـلام و     �ه
� ـ حبيب،  اسماء المغتالين من الاشراف في الجا        بغدادي، محمد بن  

تحقيـق عبدالـسلام هـارون،       ،مـصر ،  نـوادر المخطوطـات   اسماء من قتل من الشعراء ،       

  .م1973 البابي، ����� و �����

دارالكتـب   ،بيـروت ، تصحيح رضوان محمـد رضـوان،        فتوح البلدان بلاذري، ابوالحسن،   

  .م1978العلميه، 

  .م1959دارالمعارف،  ،مصر، تحقيق محمد حميداالله، انساب الاشرافــــ ، ــــــــــ

 ، تحقيـق سـهيل زكـار و ريـاض زركلـي     ، الاشـراف  جمل من انـساب ـ ،  ــــــــــــ

  .م1996دارالفكر،  ،بيروت

  .ش1364،  نشرنو ،تهران، مقدمه بر الاصنام كلبيجلالي نائيني، سيد محمدرضا، 

 ����� ـ ،بـصره ،  لاقلـيم خراسـان    التـواريخ المحليـه    حديثي، قحطان عبدالـستار،   

  .م1990  ،�ا���دار

  .م1993دارالفكر،  ،بيروت، حققه و قدم له سهيل زكار، تاريخخليفه بن خياط، 

 ����� ـ ،الريـاض  ، علم التـاريخ عنـد العـرب       ةبحث في نشأ   عبدالعزير،    دوري،

  .م2000العبيكان، 

، لاسلام و وفيـات المـشاهير و الاعـلام        تاريخ ا ذهبي، شمس الدين محمد بن احمـد،        

  .م1993دارالكتاب العربي، ، بيروتتحقيق عمر عبدالسلام تدمري، 
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   .م1928، �
 دارالكتب المصر����� ،قاهره  ،عصر المأمونرفاعي، احمد فريد، 

 ة، مؤسـس مـشهد ، ترجمه اسـداالله آزاد،      تاريخ تاريخ نگاري در اسلام    روزنتال، فرانتس،   

  .ش1366قدس رضوي،   آستانچاپ و انتشارات

ة شمار (7 ة، سال يازدهم، شمار    يغما ةمجل،  »سرود اهل بخارا  «زرين كوب، عبدالحسين،    

  .289 ـ 93 ص  ،1337، مهرماه )123مسلسل 

  .ش1375 سمت، ،تهران، تاريخنگاري در اسلام هادي،  سجادي، صادق و عالم زاده،

الرحمن بن يحيـي المعلـي اليمـاني،        ، تحقيق عبد  الانسابسمعاني، ابوسعيد عبدالكريم،    

  .م1962، ��� المعارف العثماةمجلس دائر ،حيدرآباد

  ، تحقيـق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،        تـاريخ الطبـري     طبري، ابوجعفر محمد بن جرير،    

  .دارالتراث، ، بي تا ،بيروت

، ، انتشارات اساطير  تهران، ترجمه ابوالقاسم پاينده،     تاريخ طبري طبري، محمد بن جرير،     

  .ش1363

  اظمـ زير نظر ك ،ارف بزرگ اسلاميـ المعةدائر، »ابوعبيده « ت االله، ـاتحي نژاد، عنايـف

  .ش1372مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي،  ،تهران، 5موسوي بجنوردي، ج 

 القـضاء، نجـف      ����� ـ،  شيخ الاخباريين ابوالحسن المـدائني    فهد، بدري محمد،    

  .م1975

، به كوشـش يحيـي ذكـاء،        كاروند،  »طبرستان و يادداشتهاي ما   تواريخ  « احمد،    كسروي،

  .2536، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران 

 ،تهـران ، تحقيق عبـدالحي حبيبـي،   زين الاخبارگرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك،   

  .ش1363دنياي كتاب، 

  .ش1362انتشارات توس، تهران، ، ي نرشخيتاريخ بخارامقدمه بر مدرس رضوي، 

، تـصحيح عبـداالله اسـماعيل       التنبيـه و الاشـراف    سعودي، ابوالحسن علي بن الحسين،      م

  .تا دارالصاوي، ، بي ،قاهرهالصاوي، 
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 ،قـم ، تحقيق اسد داغـر،      مروج الذهب و معادن الجوهر    ـــــــــــــــــــــــــــ ،   

  .ق1409دارالهجره، 

  .م1983م للملائين، دارالعل ،بيروت، التاريخ العربي و المورخونمصطفي، شاكر، 

 ة، مؤسـس  قم، تحقيق موسي الشبيري الزنجاني،      رجالنجاشي، ابوالعباس احمد بن علي،      

  .ق1424النشر الاسلامي، 

 ابونصر احمد بن محمد بن نـصر        ة، ترجم تاريخ بخارا نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر،      

ات انتـشار  ،تهـران القباوي، تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تـصحيح مـدرس رضـوي،              

  .ش1362توس، 

مركز نـشر    ،تهران،  3شريف، ج   . م. ، م تاريخ فلسفه در اسلام   ،  »تاريخ نگاري «. قرشي، ه 

  .ش1367  دانشگاهي،

  .ق1995دارصادر،  ،بيروت، معجم البلدانياقوت حموي، 

  .تا دارصادر، بي بيروت،، تاريخ اليعقوبي يعقوب، يعقوبي، احمد بن ابي

  


